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ثبت نــام مدارس، همچون  با فصل  همزمان 
سال های گذشته مشکلات خانواده ها آغاز شده 
است و همانند قبل مرزبندی مدارس و دریافت 
پول، مهمترین مشکلاتی است که مردم را روانه 

ستادهای ثبت نام می کند.
به گزارش تسنیم، ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
عمــلًا از نیمه های خرداد با ثبت نام کلاس اولی ها آغاز 
شده است و در تیر ماه با پایان امتحانات و اعلام نتایج، 
شاهد اوج گرفتن بحث ثبت نام دانش آموزان در مدارس 

و مشکلات خانواده ها در این رابطه هستیم.
صرف نظر از تنوع مدارس از تیزهوشــان و شاهد تا 
نمونه دولتی و غیرانتفاعی، بیشترین حجم از مشکلات 
خانواده ها در حوزه ثبت نام مربوط به مدارس دولتی است 
و اگر خانواده ای منطقه محل سکونت خود را تغییر داده 

باشد مشکل ثبت نام فرزندش چندین برابر می شود.
ثبت نام در مدارس غیردولتی نیز حکایت خاص خود 
را دارد و اغلب خانواده  ها توانایی تأمین هزینه های این 
مدارس را ندارند و شاهد این موضوع حکایت پدری است 
که از شــهریه 7 میلیونی ثبت نام دخترش در پایه اول 
ابتدایی یکی از مدارس غیردولتی خبر می دهد که همین 

شهریه بالا موجب انصراف وی از ثبت نام شده است.
در ایــن گزارش مشــکلات خانواده ها برای ثبت نام 
فرزندشــان در مدارس دولتی که بیشــترین حجم از 

با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند آموزش 2030 از دستور 
کار دولت و وزارت آموزش و پرورش خارج و خطر بوجود آمده، موقتاّ برطرف 
شد. خطر عظیمی که می رفت تا اساس و بنیان تعلیم و تربیت جامعه اسلامی 
را تحت تاثیر قرار داده و ریل آموزش و پرورش کشور را به سمت اهداف نظام 
سلطه تغییر دهد و بعد از چهل سال، آینده کشور را با چالش بزرگ وابستگی 

فکری و فرهنگی روبرو نماید.
بعد از این اقدام چنانچه دســتگاه های مسئول بخواهند و به وظیفه خود 
عمل کنند و مراقبت و مواظبت لازم را به عمل آورند، می توان خطر را برطرف 
شده بحساب آورد، در غیر این صورت، نه این مسئله تمام شده و نه از مسائل 

مشابه می توان ایمن و خاطر جمع بود.
روند شــکل گیری این اتفــاق از انگیزه و علاقه بــرای ارتباط با نهادها و 
ســازمان های به ظاهر بین المللی در داخل کشورگرفته تا اهداف و برنامه های 
پیدا و پنهان نظام سلطه در تاسیس و فعالیت این قبیل نهادها و نحوه تنظیم 
و عرضه اسنادی مثل سند توسعه پایدار سازمان ملل و معاهدات و بیانیه های 
مرتبط در قالب یونسکو، آیسسکو و... و همچنین اقدامات و عملکرد دستگاه ها 
و وزارتخانه های مســئول مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی، شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، مجلس شــورای اسلامی و شخصیت های فکری و فرهنگی و 
سیاسی، رسانه ها، جامعه نخبگان و آحاد مردم، همه و همه تجربه ای ارزنده به 
تجارب انقلاب اسلامی افزود که اگر مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند بعنوان 

سرمایه ای گرانسنگ آیندگان را از خطرات مشابه مراقبت و محافظت نماید.
تا به این مرحله، شــورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نموده هیچ سندی 
مغایر با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ملاک عمل نظام تعلیم و تربیت 
کشور قرار نمی گیرد و سند تحول و دیگر اسناد بالادستی مبنای عمل آموزش و 
پرورش است اما بنابر شواهد و دلایل زیادی نمی توان دلخوش به این اعلام بود 

و از خطر 2030 و امثال آن ایمن و خاطر جمع شد زیرا؛
1 - هنوز بصورت رسمی مصوبه 95/6/25 هیئت دولت لغو و بی اثر نگردیده 
و ابلاغیه ها و بخشــنامه های مرتبط رسماً از دستور کار مجموعه های مسئول 

خارج نشده است.
2 - همان جریان علاقه مند و وابســته که سند2030 را تا به این مرحله 
جلو برد، هنوز در موقعیت خود باقی است و هیچ شاهدی برای ترد یا برخورد 

با آنها در اختیار نیست.
3 - برعکس، همان جریان وابسته با وجود موضع گیری های صریح و آشکار 
علما و شخصیت ها، مخصوصاّ موضع عتاب گونه رهبری معظم انقلاب، همچنان 

سفر اخیر گذشــته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیســت به استان گلســتان و اظهارات اخیر اسماعیل 
مهاجر، مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان گلستان، مبنی 
بر  ورود قریب الوقوع طرح طبیعت گردی آشوراده به فاز اجرایی، 
بار دیگر اعتراضات کارشناسان مستقل و فعالان زیست محیطی 
را نســبت به از بین بردن جزیره آشــوراده به  بهانه اجرای طرح 
طبیعت گردی برانگیخت.در همین زمینه خبرگزاری تســنیم، 
گفت وگویی با مرتضی شریفی، محقق برجسته کشاورزی و منابع 
طبیعی، مدرس دانشــگاه و دانش آموخته دکترای ASU آمریکا، 
UBC کانادا و دانشگاه تهران با گرایش طراحی پارک های طبیعی 

تجربه »2030 «
 و چگونگی جلوگیری 

از تکرار آن
دکتر شعبانعلی رمضانیان*

در حال دفاع نظری از اصل سند و مفید فایده دانستن آن برای کشور هستند 
و برنظر و عملشان اصرار دارند.

4 - در این مدت نه در شــورای انقلاب فرهنگی، نه در مجلس شــورای 
اسلامی و نه در خود آموزش و پرورش شاهد شکل گیری هیچ اقدام و سازوکاری 
برای مراقبت و مواظبت و پیشگیری و مقابله با اقدامات مشابه نبوده و نیستیم.
 5- اراده ای هم برای پیگیری و اجرای ســند تحول بنیادین نمی بینیم 
و بعد از قریب به پنج ســال همچنان صحبت از شکل نگرفتن زیر نظام های 
سند و مهیا نبودن زمینه برای تحول بنیادین می شود و حتی پیش از اجرا، 

حرف از اصلاح و تغییر آن به میان می آید.
6 - کلی گویی و به کار بردن عبارت »مغایر با سند تحول بنیادین« بجای 
»لغو مصوبه 2030« و بلا تکلیف بودن سند تحول، عملًا هرگونه امکانی برای 
سوء اســتفاده و یا عدم امکان تطبیق عملکرد این مجموعه با تعلیم و تربیت 

اسلامی را فراهم می آورد.
7 - دشــمن بیرونی و انگیزه دشــمنی با نظام اسلامی هم چنان باقی 
است و خطر نفوذ فکری و فرهنگی در جامعه اسلامی نیز در صدر اهداف و 
آرزوهای آنها قرار دارد لذا؛ خاطر جمعی و ایمن شــدن نهاد تعلیم و تربیت 
از شر نفوذ دشمن و برنامه های سازمان ملل و یونسکو قدری خوش خیالی 

و خامی خواهد بود.

چه عواملی باعث شکل گیری 2030 شد؟
در تجربه 2030 آنچه که بیش از همه به شکل گیری سند کمک کرد دو 
عنصر »غفلت و خوش بینی جریان انقلاب« و »نفوذ و حضور جریان وابسته« 
در گلوگاه ها و مصادر تصمیم ســازی و تصمیم گیری در داخل کشور بود. این 
دو عنصر زمینه را برای دیگر عناصر فراهم کرد و یک بار دیگر فرمایش گهربار 
امیرالمومنین علی)ع( را ثابت نمود که اگر ما بخوابیم، دشمن نمی خوابد.دشمن 
با اصل جمهوری اســلامی و با حاکمیت دینی متعالی به نام اسلام بر جامعه، 
مخالف است. او اسلام را مقابل مصالح و منافع خود می بیند و لذا پیشرفت تفکر 

اسلامی و تربیت نسل تمدن ساز را مانع اهداف خود می داند و به هر شکل در 
پی نفوذ فرهنگی تربیتی در درون این نظام خواهد بود. او تا بتواند ســعی در 
اخلال و انحراف تعلیم و تربیت و به تبع آن انحراف جامعه اســلامی از مسیر 
اسلام و قرآن خواهد داشت. این قطعی و حتمی خواهد بود مگر آنکه جامعه 

اسلامی دشمن را از این حوزه )مثل حوزه نظامی( ناامید نماید.
متاســفانه وجود برخی مسئولین غیرانقلابی، عدم خودباوری و اعتماد به 
نفس، ترس از دشمن، خواب رفتگی و غفلت بعضی از خواص، سیاست زدگی، 
سهل انگاری و وابستگی های فکری و فرهنگی و... بر مشکل غفلت و نفوذ افزود 
و تا حدودی دشمن را امیدوار نمود و باعث شد تا سندی مثل 2030 پنهانی 

و بی سروصدا به اجرا در آمد.

در کنار این عوامل؛ وجود دو عامل »حساس نبودن و مشکوک نشدن« به 
اضافه » قادر به تشخیص دشمن و شیوه دشمنی های آنها نبودن«، نیز لطمه 
قابل توجهی به جبهه خودی وارد کرده اســت، زیرا همچنان بخش زیادی از 
مردم مومن و متعهد به انقلاب بر این تصورند که اکنون، جامعه اسلامی است 
و مسئولین و دستگاه ها هستند و مراقبت و مواظبت می کنند و نیازی به حضور 
و مراقبت آنها )مردم( نیست، پس با خیالی آسوده و بدون نگرانی، کمتر موارد 
مشــکوک را می بینند و خود را موظف به اطلاع رســانی و انتقال مشاهدات به 
مراتب مسئول می شناسند و جایی هم که بخواهند، ناآشنایی و بی اطلاعی آنها 

مانع کار آنهاســت.خیلی ها هنوز شناخت درستی از جنگ نرم حاصل نکرده اند، 
خیلی ها فرق خودی و دشــمن را در این عرصه تشــخیص نمی دهند، فراوانند 
کسانی که نمی توانند در مواجهه با صحنه ها، درست و غلط را تشخیص دهند 
و بین عنصر غیر )دشمن( با خودی تفاوت قائل نمی شوند و حتی اگر بخواهند 
مراقــب باشــند، نمی دانند باید از چه چیزی مراقبــت کنند و نفوذ و نفوذی 

برایشان شناخته شده نیست.
این وضعیت کار را برای جبهه انقلاب سخت و برای دشمن و عوامل نفوذی 
سهل و آسان می کند. فلذا برای اطمینان از کنار گذاشته شدن سند 2030 و 
رجوع واقعی به سند تحول بنیادین هیچ راهی بجز برطرف شدن همه موارد 
ذکر شــده نیست. هم باید مســئولین به خود آیند و به مسئولیت خود عمل 

کنند و هم دشمن باید بفهمد که جدی هستیم و اجازه نفوذ نمی دهیم ولی 
تا این زمان، وظیفه اصلی بر دوش مردم و آحاد دلســوزان انقلاب خواهد بود 
و مردم به خصوص حاضران و فعالان عرصه تعلیم و تربیت، باید بیش از پیش 
هوشــیار و مراقب باشند و اجازه ندهند در اثر غفلت مسئولان، به نظام تعلیم 
و تربیت جامعه خدشه وارد شود و باز همین مردم هستند که باید مسئولان 
غافل و خواب رفته را بیدار کنند و حتی کسانی که قصد همراهی با انقلاب و 

نظام اسلامی ندارند را از قطار مسئولیت نظام پیاده نمایند.
درست است که با هوشــیاری و غافل نبودن مسئولان و دست اندرکاران 
نظام اســلامی و ناامیدی دشــمن می توان از کنار گذاشته شدن سند 2030 
اطمینان حاصل کرد اما چون در حال حاضر هر دوی آنها ) هوشیاری و عمل 
مســئولانه مسئولان و قطع امید دشــمنان( به طور کامل فراهم نیست؛ تنها 
چاره برای حفظ انقلاب، بیداری، هوشیاری و عمل به وظیفه آحاد مردم به ویژه 
فرهنگیان و دلسوزان عرصه تعلیم وتربیت خواهد بود و فرمان آتش به اختیار 

اخیر امام المسلمین را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.
این مرحله انقلاب، همان مرحله ای است که رهبر معظم انقلاب چند سال 
پیش از آن به »پیچ تاریخی« تعبیر کردند و فرمودند که کشــور و انقلاب در 
حال عبور از این پیچ اســت. اگر بتواند به درستی عبور کند، ان شاءالله آینده 
انقلاب تضمین است ولی اگر اینجا با مشکل مواجه شود و نسل جوان نتواند 
حقیقت انقلاب را دریافت کند آســیب پذیری آنها زیاد اســت زیرا نه دوران 
وابستگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی این کشور را درک کرده اند، نه از دوران 
طاغوت و ظلم های آن زمان اطلاع دارند و نه دشــمن را می شناسند و از ابزار 
و شیوه ها آن پرهیز می کنند.لذا از نظر انقلاب اسلامی این نسل و نسل آینده 
باید جوری تربیت شود که همه اندوخته های فرهنگی اعم از فرهنگ اسلامی و 
ارزش های پذیرفته شده ملی، به درستی به او منتقل شود تا بعد از پیچ تاریخی 
)که دیگر دسترســی به این اندوخته ها راحت نیست( بتواند غنی و بی نیاز به 
راه خود ادامه دهد و نظام سلطه نیز، همه تلاشش بر این است که نگذارد این 
اتفاق بیفتد. لذا او نیز تلاش می کند تا ذهن نسل فعلی و آینده را از گذشته 
پاک کند، دشمن و دشمنی را در نظرش چیز دیگر جلوه دهد غرب و دنیای 
صنعتــی آن را آرزو و آمــال او معرفی کند و تقابــل و مخالفت با آن را نوعی 
انحراف و پسرفت معرفی کند و لازمه رشد و تعالی را همراهی و هماهنگی با 
آن نشان دهد.اینجاست که نباید گذاشت شقی و سعید در نظر مردم جابه جا 
شود و نباید تعلیم و تربیت را به امثال یونسکو و معاهدات بین المللی سپرد. 
* مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور

سازمان حفاظت محیط زیست
 فاقد صلاحیت در واگذاری جزیره آشوراده است

که اخیراً به عنوان دبیرکل ســتاد مردمی نجات آشوراده انتخاب 
شده انجام داده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

* با به گوش رســیدن زمزمه هایــی مبنی بر آغاز 
قریب الوقوع اجرای طرح گردشــگری جزیره آشوراده، 
اعتراضات مخالفان این طرح دوباره اوج گرفته. علت اصلی 

این مخالف ها چیست؟
در حالی که آشوراده به لحاظ محیط زیستی منطقه ای بسیار 
حســاس اســت که از یک ســو خلیج گرگان را به دریای خزر 
متصل کرده و از سوی دیگر از معدود زیستگاه های فوک خزری، 
ماهیان خاویاری و گونه های متعددی از پرندگان مهاجر به شمار 
می رود، اینکه به افرادی که حتی یک واحد درســی در رابطه با 
طراحی محیط و طبیعت گردی نگذرانده اند اجازه داده می شــود 
برای نابودی این منطقه نســخه بپیچند مایه تأسف است. جالب 
است اگر فردی بدون داشتن تخصص پزشکی برای فردی نسخه 
بپیچد مجرم شــناخته می شود چون جان یک انسان را در خطر 
می انــدازد. در حالی که جرم افرادی که بدون داشــتن تخصص 
برای محیط طبیعی نسخه می پیچند به مراتب بیشتر است چون 
حیات یک مجموعه، از انسان گرفته تا گیاه و حیات وحش را به 
خطر می اندازند. متأســفانه کار به جایی رسیده که بعضی از این 
کارشناس نماها به یک تخصص جعلی هم اکتفا نکرده و پا را فراتر 
می گذارند و در امور حیاتی مداخله می کنند. درباره آشوراده هم، 
یک فرد به صورت همزمان به عنوان مشاور محیط زیست در تنوع 
زیستی، مشاور میراث در گردشگری و مشاور عالی سرمایه گذار 
در جلســه تصمیم گیری حضور پیدا می کند.آیا این خواســته 
غیرمنطقی است اگر به عنوان فقط یک شهروند از تصمیم گیران 
بخواهیم رزومه تخصصی این به اصطلاح، طراحان و تأیید و تصویب 
کنندگان طرح های آشوراده، پارک ملی خبر کرمان ، ناهارخوران 

و غیره را برای عموم شفاف سازی کنند؟
* چرا ستاد مردمی نجات آشوراده با اجرای یک طرح 

طبیعت گردی مخالف است؟
نمی توان منطقه ای را که عنوان پناهگاه حیات وحش بر آن 
نهاده شده  به منطقه گردشگری تبدیل کرد. به نظر می رسد افرادی 
که با واژه های فنی این علم ناآشنا هستند به همین خاطر سفسطه 
و مغلطه را جایگزین بحث علمی کرده اند. جزیره آشوراده بخشی 
از پناهگاه حیات وحش میانکاله است و چارچوب تدوینی اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت برای پارک ها و مناطق حفاظتی شامل 
این 11 زون است: 1. زون طبیعت محدود شده 2. زون حفاظت 
شــده 3.  زون استفاده گسترده 4. زون استفاده متمرکز 5. زون 
ـ تاریخی 6.  زون بازسازی 7.  زون استفاده ویژه   8.  زون  فرهنگی ـ
سپر بازدارنده  9.  زون گذرگاهی 10.  زون استفاده های علمی ــ 
ترویجی 11. زون اســتفاده های دیگر. هر منطقه حفاظتی برای 
قرار گرفتن در طبقات IUCN باید حداقل زون های لازم را برای 
تحقق اهداف حفاظت داشته باشد. پناهگاه حیات وحش به طور 
عام زون های 2،6،7،8،11 را می تواند به خود اختصاص دهد. اگر 
منطقه ای حداقل دو زون 2 و 11 را داشته باشد می تواند پناهگاه 
حیات وحش محســوب شود. همان طور که ملاحظه می کنید بر 
اساس معیار های علمی جهانی 6 زون دیگر از جمله زون های 3 
و 4 زون تفرج گســترده و زون تفرج متمرکز در پناهگاه حیات 
وحش به طور عام موضوعیت ندارد. اما ظاهراً کسانی که یک بعدی 
بر طبل گردشــگری در آشوراده می کوبند بحث علمی مرتبط با 

زون بندی را که اساس و پایه علم پارکداری است قبول ندارند.
* واکنش مسئولان نسبت به این مخالفت های مستدل 

چیست؟
در دولت دهم، به طور مســتدل با این طرح مخالف کردیم و 
رئیس وقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، قاطعانه در برابر 
امضای این قرارداد مخالفت کرد اما حالا دوباره به  مدد افرادی تحت 
عنوان کارشناس که کمترین صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای 
این منطقه حساس ندارند و می کوشند خواسته های سودجویان 
را بســته بندی کرده و برای امضــا در اختیار تصمیم گیران قرار 
 دهند، طرح نابودی آشــوراده در دســت اجرا قرار گرفته است. 

گفته می شــود که این موافقت با نظر کارشناسان انجام شده، اما 
این کارشناسان چه کسانی هستند؟ چه تحصیلاتی دارند؟ آیا با 
فرمول بندی مناطق آشــنایی دارند؟ آیا واجد شرایط هستند تا 
برای سرنوشــت یک منطقه حساس که حق تک تک هموطنان 

است تصمیمی نادرست بگیرند؟
* گفته می شود دراین طرح بنا نیست ساخت وسازی 

انجام شود، این اظهارات تا چه حد صحت دارد؟
ســرمایه گذاران ابتدا برای آشوراده، خواب ساخت وسازهایی 
آن چنانی دیــده بودند اما اکنون می گویند ساخت وســاز انجام 
نمی شود که ظاهراً مقصودشان از اینکه ساخت وساز انجام نمی شود، 
تنها این است که فعلًا قصد ساخت برج و هتل طبقاتی ندارند چرا 
که در طرحشان انواع ساخت و ساز از رستوران، سفره خانه سنتی 
و سایت ورزشــی گرفته تا اسکله جدید گردشگری، پلاژ شنا و 
غرفه های فروش صنایــع را تعبیه دیده اند. آیا می توانند توضیح 
دهند که بر مبنای کدام مدل علمی به چنین پهنه بندی تفرجی 
رسیده اند؟  شاخص هایشان برای تعیین ظرفیت های برد اکولوژیک 
و اجتماعی - روانی چه بوده است؟ ظرفیت برد تفرجی را بر مبناء 

کدام روش فرمول بندی کرده اند؟
خانم دکتر ابتکار پارک  ملی خبر کرمان را هم به گردشگری 
اختصاص داده و حتی در طرح اولیه با ســاخت هتل چندستاره 
در وسط پارک ملی موافقت شده بود که ظاهراً سازه های جدید 
جایگزین آن شده اســت، در حالی که طبق ضوابط علمی تنها 
پنج درصد از پارک های ملی می توانند برای گردشگری اختصاص 
داده شوند و از این پنج در صد تنها 16 در صد پیک نیک و 12 در 
صد برای اقامت و کمپینگ اختصاص داده شود. به ازای هر هکتار 
سطح محوطه پیک نیک 20 واحد پیک نیک و به  ازای هر هکتار 
محوطه کمپ 8 واحد کمپ مجاز است، به عبارتی آنچه تغییر فرم 
به طور عام مطرح است در هرکدام از مناطق کمتر از نیم  در صد 
بوده و تغییرات در محیط طبیعی به هیچ وجه محسوس نخواهد 
بود. اساساً طبیعت گرد از آجر ، سیمان  و آهن فرار می کند تا چند 
صباحی به طبیعت پناه ببرد بنابراین انصاف نیست  همانند آنچه 
در ناهارخوران اتفاق افتاده عناصر طبیعت را با سیمان، آهن و... 

جایگزین کنیم.
 لازم به یادآوری اســت در دهه 80 برآورد تقریبی ظرفیت 
برد طبیعت گردی ســرزمین ایران را داشــتیم که به سمپوزیوم 
جهانی پارک - بانکوک ارائه شــد، ظرفیت طبیعت گردی سالانه 
مناطــق چهارگانه و پارک های جنگلی ســرزمین ایران حدود: 
10287527500 نفر- روز برآورد شد یعنی اگر طبیعت گرد داخلی 
و خارجی را 100 میلیون نفر هم در نظر بگیریم با توسعه فقط ٪20 
از پتانسیل طبیعی مناطق اختصاص یافته موجود، هر نفر حدود 
ســه هفته در سال می تواند جاذبه های طبیعی سرزمین را مورد 
تفرج قرار دهد بدون آن که تخریب معنی دار در طبیعت اتفاق افتد.

* یعنی بــا این تفاصیل عنوان »طرح طبیعت گردی« 
برازنده طرحی که در آشوراده وارد فاز اجرایی می شود، 

نیست؟
خیــر. اجــرای یک طــرح گردشــگری تحت پوشــش 
طبیعت گردی غیرقابل قبول اســت. اگر همین شــلوغی های 
شــهر را به طبیعت منتقل کنیم نه تنها در حق طبیعت بلکه 
در حق طبیعت گرد هم ظلم کرده ایم، مثل ناهارخوران گرگان 
که پیشتر، راه ارتباطی طبیعت دوستان با طبیعت بود و اکنون 

به دنبال ساخت وسازهای بسیار به بازار مکاره تبدیل شده است.
به ســرمایه گذاران توصیــه می کنم اگر انصــاف دارند و 
می خواهند ســرمایه گذاری کنند به جای آن که 380 هکتار از 
آشــوراده را به کام مرگ ببرند و طبیعت بکر آن را با ساخت 
قهوه خانــه و امثالهــم نابود کنند، بندرترکمن را به شــهری 
توریستی تبدیل کنند، چرا که در همه جای دنیا برای جذب 
گردشــگر، به صورت مصنوعی، تنوع فرهنگی ایجاد می کنند 
امــا ما در بندر ترکمن این تنوع فرهنگی را به صورت طبیعی 
داریم، به علاوه، روســتاهای اطــراف، از جاذبه بوم گردی قابل 
توجهی برخوردارند. بندترکمن را شــهر توریستی کنند، آن 

وقت اگر طبیعت گردی مایل بود آشوراده را ببیند در قالب یک 
طبیعت گردی واقعی با قایق به آشوراده می رود، از پرنده نگری 
و آشنایی با طبیعت بکر لذت می برد اما برای اقامت و خوراک 

و تفریح و خرید به بندرترکمن بازمی گردد.
* از راه قانونــی چطــور می تــوان در برابر این 

ساخت وسازها مقاومت کرد؟
ظاهراً بعضی ها به دستور حکومتی هم اعتقاد ندارند. مقام 
معظم رهبری تأکید کرده اند که جنگل ها را برای گردشگری 
و حتی برای ساخت مسجد واگذار نکنید اما آنها همچنان برای 
ساخت وساز در آشوراده و پارک ملی خبر، احداث تله کابین در 
ناهارخوران و نابودی عرصه های دیگر محیط زیســت تلاش 
می کنند.  ارزشمندترین عرصه های محیط زیست کشور را که 
متعلق به تک تک هموطنان است نابود می کنند و توجیهشان 
این اســت که برای رفاه مردم و توسعه پایدار تلاش می کنند. 
اما اینجا شهر ابله ها نیست. می دانند و می دانیم که ماجرا چیز 

دیگری است.
سازمان حفاظت محیط زیست فاقد صلاحیت در واگذاری 
عرصه های محیط زیست اســت. مناطق چهارگانه از سوی 
سازمان جنگل ها به ســازمان حفاظت محیط زیست احاله 
مدیریت می شوند، بنابراین تنها مدیریت این مناطق به عهده 
سازمان حفاظت محیط زیست است نه واگذاری آنها. نهادی 
کــه در نهایــت باید با تبدیل کاربری به طــور عام و اجرای 
طرح گردشگری آشوراده به طور خاص موافقت کند سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و تاکنون دقیقاً مشخص 
نشــده کدام مسئول در این نهاد با اجرای این طرح موافقت 
کرده که مســئولان محیط زیست، خبر از آغاز قریب الوقوع 
اجرای این طرح می دهند. ای کاش بدانند که سرانجام روزی 
قانون حاکم خواهد شــد و حتی به ســرمایه گذارانی که با 
اجرای غیرقانونی این طرح دچار خســارت می شــوند هم 

مدیون خواهند شد.
متأسفانه ســازمان حفاظت محیط زیست، 130 منطقه 
را برای اجرای طرح گردشــگری در نظر گرفته. البته نابودی 
عرصه های محیط زیست تنها به طرح های گردشگری محدود 
نمی شود. موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با راه اندازی 
شــهرک صنعتی در وســط پارک ملی بمو، نمونه ای دیگر از 
تخریب این عرصه هاست. طبق قانون، سازمان حفاظت محیط 
زیست می بایست برای عرصه هایی که به عنوان مناطق چهارگانه 
تحت مدیریــت می گیرد، طرح مدیریتی ارائــه بدهد. اما در 
حال حاضر روی کاغذ بیش از 7 درصد از عرصه های کشــور 
به مناطق چهارگانه تبدیل شــده است ولی در عمل مدیریت 
حفاظتی متکی به زون بندی علمی و مهندســی زون در آنها 

اعمال نشده است.
به گزارش تســنیم، معصومه ابتکار، سال گذشته پس از 
ســفری ناگهانی به استان گلســتان، طی نامه ای به استاندار 
گلستان با رونوشت به معاون اول رئیس جمهور، طرح گردشگری 
آشوراده را مطابق قوانین، مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی 
و تأیید در کمیته ماده 2 برای صدور مجوز برای آغاز فعالیت 
دانست و موافقت خود را با ساخت رستوران، سفره خانه سنتی، 
مرکز بازدیدکنندگان، موزه نمونه های تاکسیدرمی، اقامتگاه های 
بوم گردی، موزه و نمایشــگاه پرورش ماهیان خاویار، ســایت 
ورزشی، ســاختمان آکواریوم، اسکله جدید گردشگری، پلاژ 
شــنا، مرکز پرورش و نمایش فوک خزری و غرفه های فروش 

صنایع در آشوراده اعلام کرد.
آشــوراده کــه در شــبه جزیره میان کاله در شهرســتان 
بندرترکمن واقع شــده، در سده های گذشته در پی عملکرد و 
فعالیت گروه های انســانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی 
خود )شبه جزیره میانکاله( جدا افتاده  و اکنون تنها جزیره ایرانی 
دریای خزر است. آشوراده در سال 1354 جزو نخستین مناطق 
زیســت کره جهان معرفی و ثبت شد و در کنوانسیون جهانی 
رامسر در زمره تالاب های مهم دنیا قرار گرفت. جزیره آشوراده 
که بخشــی از پناهگاه حیات وحش است در تمامی ایام سال 
میزبان انواع پرندگان اســت. همچنین 40٪ از خاویار ایران در 

نزدیکی این جزیره به دست می آید.

محقق برجسته کشور و دبیرکل ستاد مردمی نجات آشوراده:

مشکلات خانواده ها در فصل ثبت نام 

از هزینه های میلیونی
 تا قوانین دست وپاگیر محدوده ثبت نام مدارس

مخاطبان را تحت پوشــش قرار می دهند، مورد بررسی 
قرار گرفته است.

درخواست اصلی اغلب خانواده ها، ثبت نام فرزندشان 
در مدرسه  ای اســت که به لحاظ تربیتی محیط سالم 
داشــته باشد و از نظر آموزشــی نیز حداقل معیارهای 
کیفی را دارا باشــد و همین مســئله منجر شده است 
خانواده ها به تعبیر خودشان در پی یافتن مدرسه دولتی 

»خوب« باشند.
وقتی برای بررســی مشــکلات به ســتاد ثبت نام 
آموزش وپرورش شــهر تهران مراجعــه کردیم، عمده 
مراجعات مردمی به دلیل مرزبندی های خاصی بود که 
از ســوی آموزش وپرورش تعیین شده و همین مسئله 
به قانون دست و پاگیری تبدیل شده است که بیشترین 

نارضایتی خانواده ها را درفصل ثبت نام رقم می زند.
در همیــن رابطه پدر یکی از دانش آموزان که برای 
ثبت نام فرزندش در منطقه 11 دچار مشکل شده است، 
می گوید: »دو دبیرســتان در حوالی خانه ما وجود دارد 
کــه هر دوی آنها از ثبت نام فرزندم ممانعت می کنند و 
مدیر مدرســه »الف« می گوید که خانه ما در محدوده 
مدرسه »ب« اســت و مدیر مدرسه »ب« نیز می گوید 
خانه ما در محدوده مدرسه »الف« است و هم اکنون در 
بلاتکلیفی به سر می برم و ثبت نام فرزندم برایم به یک 

دردسر تبدیل شده است.«
مادر دیگری که بــرای ثبت نام فرزندش در منطقه 
دو مراجعــه کرده، عنوان می کند: »مدرســه »ف« در 
نزدیکی محل سکونت ما قرار دارد اما از فرزندم ثبت نام 
نمی کند و می گویند خارج از محدوده هستید و مدرسه 
دیگــری را معرفی می کند که از خانه ما دورتر اســت، 
چگونه دخترم را که کلاس اول اســت در مدرســه ای 
دورتر ثبت نام کنم، برای حل مشــکل به ستاد ثبت نام 

یک از موارد مشکل آنها حل نمی شود و تنها در یک مورد 
طبق گفته های یکی از والدین، پیگیری کارش به ســتاد 
ثبت نام منطقه ارجاع شد و حتی با ابلاغ این ستاد مبنی بر 
ثبت نام از دانش آموز، مدیر مدرسه حاضر به ثبت نام نشد.
مرزبندی های مدارس باعث شده تا به امروز تعدادی 
از دانش آمــوزان کلاس اولی موفق به ثبت نام در مدارس 
نشوند و همین مسئله موجب نگرانی خانواده ها و رفت وآمد 

به ستادهای ثبت نام منطقه و اداره کل شده است.
دریافت پول

پــس از »مرزبندی مدارس«  که بیشــترین حجم از 
مراجعات مردمی به ستادهای ثبت نام را از آن خود کرده 
اســت، دریافت پول مشکل دیگری است که خانواده ها از 

آن یاد می کنند.

مــادری که بــرای ثبت نــام فرزند پســرش در پایه 
یازدهمیکی از مدارس هیئت امنایی منطقه 6 به ســتاد 
ثبت نام شهر تهران مراجعه کرده با نگرانی می گوید:  »برای 
ثبت نام چک سه میلیون تومانی از ما درخواست کرده اند 
در حالیکه برنامه خاصی هم ندارند، به ستاد ثبت نام شهر 
تهران آمده ام تا شــاید مشکلم را حل کنند و تخفیفی به 

ما بدهند.«
طبق گفته های مادری که فرزندش در دبســتانی در 
منطقه 15 شهر تهران تحصیل می کند، مدرسه در شرایطی 
که هنوز ســال تحصیلی جدید شروع نشده به آنها اعلام 
کرده است باید برای سال تحصیلی جدید 200 هزار تومان 
به مدرسه کمک کنند و در سال تحصیلی جاری نیز اگر 
خانواده  ای کمک های مردمی خود را با مدرســه تسویه 

نمی کرد کارنامه دانش آموز را نمی دادند.
تبدیل مدارس دولتی به هیئت امنایی

در همین رابطه می توان به کم شــدن تعداد مدارس 
دولتــی و تبدیل آنها به مدارس هیئــت امنایی و اجبار 

تعهد پرداخــت وجه در مدارس عادی دولتی و هیئت 
امنایی در زمان ثبت نام ممنوع است.

البته مدیران مدارس معتقدند به دلیل واریز نشدن 
ســرانه از سوی آموزش  و پرورش ناگزیرند برای تامین 
هزینه های جــاری از خانواده ها پول دریافت کنند. به 
اذعان آنها آموزش وپرورش مدارس را به حال خود رها 
کرده و صرفاً فضای فیزیکی و معلمان را تأمین می کند 
و در بحث هزینه ها و مباحث کیفیت بخشی نسبت به 

مدارس بی تفاوت است.
علی زرافشــان معــاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش وپرورش در ایــن رابطه می گوید:  »در مدارس 
دولتــی و غیردولتی اگر مبلغی بیــش از حد دریافت 
شــود به خانواده ها بازگردانده می شود و تمام مدارسی 
که مجاز به دریافت وجه هستند باید مبلغ دریافتی را 
در تابلــو و در اتاق ثبت نام نصب کنند و اگر خانواده ها 
پرسش یا ابهامی داشتند از طریق ادارات ارزیابی عملکرد 

آموزش وپرورش آن را پیگیری کنند.«
موضوع دیگری که در بحث مشکلات فصل ثبت نام 
جلوه می کند، نحوه رفتار با ارباب رجوع و خانواده هایی 
اســت که به هر دلیل برای حل مشکلاتشان به ستاد 
ثبت نام مراجعه کرده اند، هر چند تکریم ارباب رجوع یکی 
از ضوابط اصلی ثبت نام توســط مدارس است اما اغلب 
خانواده هایــی که به دلایلی همچون خارج از محدوده 
بودن یــا دریافت پول به ســتادهای ثبت نام مراجعه 
می کنند از ســوی مدرسه و ستادها جواب مناسبی را 
دریافت نمی کنند و پس از مدت زمانی طولانی صرف 
وقت و انرژی در مدرسه، ستاد ثبت نام منطقه و آموزش 
وپرورش شــهر تهران دســت آخر بدون حل مشکل، 

بی خیال آن می شوند.
وضع قوانین دست وپاگیر همچون مرزبندی مدارس و 
عدم انعطاف مدیران مدارس و ستادهای ثبت نام در این 
رابطه برای همکاری کردن با خانواده ها مهمترین چالش 
فصل ثبت نام است که تابستان هر سال شاهد تکرار آن 
هستیم و مســئولان آموزش وپرورش نیز چاره اندیشی 
جدی برای حل این مشکل نداشته اند حتی همین مسئله 
منجر به آن شده است تا برخی مدارس با دریافت پول از 
والدین اقدام به ثبت نام دانش آموز کنند. به نظر می رسد 
با توجه به گســتردگی شهر تهران و افزایش جمعیت 
پایتخت، باید آموزش و پرورش در تعیین محدوده های 

مدارس بازنگری کند.
طبق اعلام مسئولان آموزش وپرورش، مدارس در فصل 
ثبت نام به جز هزینه 7 هزار و 500 تومانی بابت بیمه، اجازه 
دریافت پول ندارند. از سوی دیگر به نظر می رسد تنها دو یا 
سه مورد است که به صورت جدی موجب بروز مشکل برای 
خانواده  ها در فصل ثبت نام و مراجعات مکرر آنها به ستادهای 
ثبت نام شده است و این مسئله تابستان هر سال تکرار می شود 
اما تا به امروز راه حلی اساسی برای حل این مشکلات اتخاذ 
نشده است و صدای مشــکلات خانواده ها در فصل ثبت نام 

کمتر از سوی مسئولان آموزش وپرورش شنیده می شود.

منطقه دو و آموزش وپرورش شهر تهران مراجعه کردم اما 
هیچکدام به حل آن کمک نکردند.«

در همین رابطه تعداد زیادی از والدین به دلیل آنچه 
کــه مدارس از آن با عنوان »خارج از محدوده« بودن یاد 
و آن را مجوزی برای عدم ثبت نام از دانش آموز می دانند 
به ستادهای ثبت نام مراجعه می کنند اما معمولا در هیچ 

خانواده ها به پرداخت شهریه در این مدارس اشاره کرد. 
به اذعان مردم، هیئت امنایی شدن مدارس همان پولی 
شدن مدارس دولتی است بدون اینکه در جهت ارتقای 

کیفیت مدارس تلاش شود.
این در شرایطی است که طبق دستورالعمل ثبت نام، 
دریافــت هرگونه وجه نقد، چک حامل یا اخذ هرگونه 

  آنچه که بیش از 
همه به شکل گیری 
سند2030 کمک 

کرد دو عنصر 
»غفلت و خوش بینی 

جریان انقلاب« 
و »نفوذ و حضور 

جریان وابسته« در 
گلوگاه ها و مصادر 

تصمیم سازی و 
تصمیم گیری در 
داخل کشور بود.


